
ــرم و  ــحـ ــات مـ ــی ــال عــمــل ــ ــب ــ ــه دن ــ ب
امیدواری فرماندهان ارشد جنگ 
نــســبــت بـــه دســتــیــابــی بـــه شهر 
العماره عــراق، بخشی از منطقه 
شمال این شهر که میان مثلث 
فکه، چزابه و غزیله محصور بود، 

برای طراحی عملیات مورد توجه 
فرماندهان قــرار گرفت. منطقه 
عملیاتی والفجر مقدماتی، از 
شــمــال منتهی بــه » مــیــشــداق« 
و » بــرقــازه «، از شــرق منتهی به 
» چـــزابـــه « و از غـــرب منتهی به 

ــه دجله  شهر الــعــمــاره و رودخــان
بود. این عملیات با هدف تصرف 
پل غزیله در ابتدا و سپس تصرف 
شهر العماره طراحی گردید. در 
هنگام آغاز عملیات، مسئولان و 
فرماندهان ارشد جنگ در قرارگاه 

پیش درآمد

در عملیات والفجر مقدماتی، اوضاع خیلی به هم ریخته بود. طوری که گردان ها 
ســردرگــم و کلافه از هم رد می شدند، امــا با ایــن حــال بــاز هم شجاعانه مقاومت 
می کردند. گردان سیدالشهدا، اولین گردانی بود که داخل میدان مین، زمینگیر 
شد. آن سه گردان دیگر، یعنی گردان محمود اخلاقی از سمنان، گردان میرزا علی 
رستم خانی از زنجان و گردان حسین ساعدی از خمین،  همگی جلو رفته بودند. صبح 
عملیات دیدیم غلامرضا جعفری جلو آمد . مسئول طرح و عملیات لشکر بود. گفت 
باید برگردید عقب. محمود اخلاقی، با اینکه آدم شوخ و خوش اخلاقی بود، اما گاهی 
هم بدجور جوش می آورد. آن روز، از آن روزها بود! با غلامرضا بحث شان شد. به او 
می گفت » تو چه  کاره ای که به من بگویی بروم عقب؟ « هرچه غلامرضا می گفت این 
دستور مهدی زین الدین است دوباره می گفت » مهدی چرا خودش نیامده بگوید؟ « 
غلامرضا که دید او هیچ جوره زیربار نمی رود گفت به مهدی بی سیم بزنید. زدیم؛ آقا 

مهدی از پشت بی سیم گفت » هرچه غلامرضا گفت، همان کار را بکنید.«

گردان امام سجاد)ع( لشکر 17، یعنی لشکر ما، مأمور شد به یکی از گردان های 
ارتش. ابتدا رابطه ما با ارتشی ها چندان جالب نبود. بعدها صمیمی شدیم. 
یک بار که اتفاقاً چندتا از همین ارتشی ها هم پیش ما بودند، آقا مهدی از راه 
رسید. تا ایستاد بچه ها دوره اش کردند. او هم با خنده و شوخی، همراهشان 
شد و رفتند داخل یک سنگر. یکی از این ارتشی ها که سن و سالش هم بالا بود 
به من گفت » اینکه آمد رفیقتان بود؟ « گفتم » رفیق، سرور و از همه مهم تر 
فرمانده لشکرمان بود. « با تعجب گفت » شوخی می کنی؟ فرمانده لشکر؟ 
اصلاً امکان ندارد. « گفتم  »چطور؟ « گفت کدام فرمانده لشکری می آید به 
همچین مقر دورافتاده ای؟ آن هم بدون محافظ، تک و تنها؟ « برای ما که این 
چیزها عادی بود. دوباره گفت » باور نمی کنم چون پیش آمده که من چندین 
سال در یک تیپ خدمت کرده ام، اما حتی فرمانده تیپ را هم از نزدیک ندیدم، 

چه برسد به فرمانده لشکر!«
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